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۱۰ صفر ۱۴۴5 - شماره ۲۳۳۸۲                                                                                                                                

افراد یک جامعه در سطوح دانش مختلف از 
واژگانی که همه از بستر یک زبان برخاسته اند 
اســتفاده می کنند. با این حال یک نفر از کنار 
هــم قرار دادن واژگان به نوشــتن خاطراتش 
می پردازد. دیگری یک یادداشت می نگارد. یکی 
دیگر یک متن ادبی می نویسد و یک شاعر آن 
واژگان را به شــعر بدل می سازد. با این حال 
سؤال این است که چه چیزی سبب می شود تا 
از صورتبندی کلمات یک شاعر شعر پدید آید؟! 
»رولان بارت« در کتاب »درجه صفر نوشتار« 
مباحث جالب توجهی را در باب اینکه آیا اسلوب 

نوشتار شعر وجود دارد؟ پی گرفته است.
از مولوی دو کتاب شعر معروف باقی مانده 
است: »مثنوی معنوی« و »دیوان شمس«. هر 
کســی که این دو را خوانده باشــد )حتی اگر 
خیلی با چگونگی شــکل یافتن شعر و تفاوت 
نظم و شــعر آشنا نباشــد( احتمالا به تفاوتی 
در محتویــات هر دو کتــاب پی برده هرچند 
اگر نداند آن تفاوت در چه چیزی اســت. این 
جا بحث »نظم« و »شــعر« پیــش می آید و 
اینکه چرا »مثنوی معنوی« را نظم و »دیوان 
شمس« را شــعر می نامیم. این موضوع فقط 
در مورد مولوی نیســت بلکــه نام بردن از دو 
کتاب مولوی برای نمونه است. در کوتاه ترین و 
قابل فهم ترین شکل پاسخ سؤال اخیر چنین 
می شــود: در مثنوی معنوی زبان ابزاری است 
برای انتقال معنا به این شــکل که شاعر قصد 
می کند تا یک داستان یا یک حکایت پندآموز 
یــا.... در قالب اوزان عروضی ریخته و آن را به 
مخاطــب عرضه کند و صورتبندی کلمات در 
وزن عروضــی به هیچ عنوان دلیل کافی برای 
شعر نامیدن آن نیست چرا که اگر چنین بود 
پس حتما باید امثال این را هم شــعر بنامیم: 
»هرگز نشه فراموش-لامپ اضافه خاموش« اما 
در دیوان شــمس زبان هدف است. این یعنی 
اینکه شاعر در شعر مترصد این است که زیبایی 

را در زبان به وجود آورد.
چه تعریفی از شعر می توان ارائه داد؟ این 
سؤالی بســیار مهم است که در ادوار مختلف 
بسیاری سعی کرده اند به آن پاسخ دهند اما به 
واقع پاسخ چنین سؤالی هم سخت است و هم 
بیان آن به گونه ای که تمام جوانب در آن لحاظ 
شود بسیار مشکل است. افراد بسیاری کوشش 
کرده اند که تعریفی جامع و مانع از شعر ارائه 
دهند اما با این وجود هنوز هم کسی نمی تواند 
ادعا کند که تعریفی از شعر به دست آورده که 

می تواند همه زوایای شعر را پوشش دهد. 

اما به گمانم چیزی که از تعریف شعر مهم تر 
است تبیین و صورت بندی چگونگی به وجود 
آمدن شعر است. زبان ساختاری بسیار جالب 
دارد. علم »زبان شناســی« در پی آن است تا 
به بررســی چنین چیزهایی بپــردازد. هدف 
زبان شناسی بررسی ساختار زبان در عرصه های 
مختلف از انواع متون است. چرا که مرز مشخص 
و دقیقی برای شعر وجود ندارد تا ما به واسطه 
آن بگوییم هر متنی که از این مرز بگذرد را شعر 
می نامیم. با تفکر در مورد چگونگی شکل گیری 
شــعر در طول سال های گذشته به این نتیجه 
رسیدم که شکل گیری شعر حداقل ماحصل دو 
مرحله است: 1( کشف یک لحظه ناب یا یک 
لحظه شاعرانه 2( اجرای آن لحظه در بهترین 

و موجزترین حالت در زبان. 
بــرای درک بهتر به این نمونه دقت کنید: 
همه مردمان در طول قرن های متمادی به ماه 
نگریسته اند و گاهی نیز ماه را در یک  هاله زیبا 
دیده اند. حالتی که به واسطه ذرات بسیار بسیار 
ریز یخ به وجود می آید. ذرات ریز شش ضلعی 
که در اتمســفر قرار دارند و باعث شکست نور 
می شــوند. مواجهه اکثر مردمان با این پدیده 
همین  اندازه اســت که ماه را در وضعیتی زیبا 
و با یک  هاله می بینند اما چشم و ذهن شاعر 
ممکن اســت با این پدیده این چنین رو به رو 
نشــود. به عبارتی یک شاعر در مواجهه با یک 
پدیده یا یک اتفاق یا... ممکن اســت در یک 
زاویه متفاوت نسبت به آن پدیده قرار گیرد و 
آن پدیده را طوری درک و فهم کند که تا پیش 
از آن سابقه نداشته است. مثلا همان  هاله ماه را 
در نظر بگیرید. ممکن است ذهن شاعری میان  
هاله اطراف ماه و تراوشات کوزه ای سفالی که 
در آن آبی گوارا و سرد قرار دارد مشابهت ایجاد 
کند به عبارتی ممکن است ذهن شاعر ناگاه ماه 
و  هاله اش را کوزه سفالینی که تراوشات آب بر 

سطح بیرونی اش قرار گرفته ببیند. 
تا این جا مرحله نخست، حاصل شده یعنی 
یک لحظه ناب یا لحظه ای شاعرانه توسط چشم 
و ذهن هنرمند شکار شده است. در مرحله دوم 
او باید این لحظه را به بهترین شــکل در زبان 
بــه اجرا درآورد. پس او حداقل با توجه به این 
موارد دست به کار می شود تا لحظه شکار شده 
را در زبان به اجرا درآورد: ایجاز، پرهیز از ضعف 
تالیف،گنگ نبودن، انتخاب کلمات مناسب و... 
به این شکل »نیما یوشیج« کشف شاعرانه 
خــود را در زبان به اجــرا درآورد: »می تراود 
مهتاب« به این طریق او مســیر تازه ای را در 

می پیمودند وقتی شاعر لحظه کشف شده اش 
را در حالتــی زیبا در زبان به اجرا درآورد یک 
امکان تازه به جهان ما اضافه می شود. آن امکان 
معرفی یک مسیر تازه برای دیدن ماه و  هاله اش 
است و به این شکل شاعر مسیری را که برای 
کشــف لحظه شاعرانه پیموده با همه مردم به 

 اشتراک می گذارد.
آنچه گفته شد یعنی اینکه شاعر از مسیری 
که همواره همه از آن رفته اند به سراغ یک سوژه 
نمی رود. به عبارتی او »خلاف عادت همیشگی 
و همــگان« عمل می کند تا بتواند به آفرینش 

زیبایی برسد. 
اکنــون با همه آنچه در ســطرهای بالا به 
عرض رسید سراغ از حضرت استاد و شعرش 
بگیریم و ببینیم که ارتباط مباحث بالا با بیت 
این شماره چیست. حافظ در بیتی بسیار زیبا 

می گوید:
از خلاف آمده عادت بطلب کام که من
کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

»از خلاف آمده عادت« یعنی مسیری که 
خلاف عادت های همیشه است. این را در هنر 
می توان »آشنایی زُدایی« نامید. در عرصه زبان 
و زبان شناسی یک مثلث طلایی وجود دارد که 

سه ضلع آن تشکیل شده از:
1( کلمه یا دال

2( مابه ازای خارجی یا مدلول
3( نشانه

سازوکاری که ذهن در برخورد با زبان دارد 
براســاس همین سه موردی است که در بالا به 
عرض رســید. برای توضیح بیشتر مثلا ما یک 

دوم ابتدا ببینیــم »جمعیت« به چه معنایی 
اســت. در فرهنگ های لغت جمعیت این گونه 
معنا شده است: مردم یا موجودات زنده ای که 
در یک جا گرد آمده باشــند؛ گروهی از مردم؛ 
انبوهی از مردم؛ معاشــرت؛ همنشینی؛ فراهم 
آمدن و مجتمع شدن؛ متحد گشتن. به غیر از 
اینها »جمعیت« یک معنای دیگر هم دارد که 

تا به این شکل هزینه ســفرهایش به اروپا را 
تامین کند آنچه انتظار می رود این اســت که 
حکم او بالاترین و نافذترین حکم باشد اما وقتی 
فرستاده ناصرالدین شاه با میرزای شیرازی دیدار 
کرد میرزا به وی گفت بهتر است اتکای شاه به 

ملت ایران باشد نه به بیگانگان و... 
ماجرای تحریم تنباکو بســیار قابل تأمل 
است وقتی دربار نپذیرفت تا قرارداد استعماری 
توتون و تنباکو را ملغی نماید میرزای شیرازی 
حکم بر تحریم تنباکو داد. اعتمادالسلطنه در 
کتاب خاطراتش آورده است: وقتی میرزا حکم 
تحریم تنباکو را لغو کرد، تا مدّتی مردم، تنباکو 
اســتعمال نمی کردند، چون مطمئن نبودند 
دستور لغو تحریم تنباکو از جانب میرزا است 

یا شایعه است.
همچنین اعتمادالسلطنه در بیان خاطراتش 
آورده که حتــی اقلیت های دینی نیز با حکم 
تحریم تنباکو همراه شدند و نفوذ حکم میرزای 
شیرازی حتی به  اندرونی کاخ های سلطان نیز 
رسید و انیس الدوله سوگلی شاه دستور داد تا 

قلیان ها را بشکنند و...
ناصرالدین شــاه از همان مســیرهایی که 
می شناسیم و در زندگی مادی انتظار داریم به 
قدرت و تأثیر و نفوذ کلامش رسیده بود اما به 
راســتی میرزای شیرازی که کل عمرش را به 
تحصیل و ســپس به درس دادن و خواندن و 
نوشــتن و عبادت و موعظه مردم گذرانده بود 
چگونه به جایی رســیده بود که نفوذ کلامش 
حتــی  اندرونی کاخ ســلطانی را نیز به ولوله 
 انداخت و حکمش، حکم شاه را به زیر کشید؟! 
آری میرزای شــیرازی از خــلاف آمده عادت 

کسب جمعیت کرده بود. 
وقتی کسی می خواهد به قدرت و نفوذ برسد 
مردمــان را هدف خود قرار می دهد و به نوعی 
می کوشد تا به هر طریقی در چشم و دل آنها 
جا باز کند و این با تمام معیارهای این جهانی 
مسیر رسیدن به قدرت و نفوذ به نظر می آید 
اما کسی مانند میرزای شیرازی خدا و رضایت 
او را هدف خویش قرار می دهد و آن گاه خداوند 
دل ها را پذیرای او می سازد. این همان از خلاف 
آمده عادت است. به نظر می رسد »خلاف آمده 
عادت« در سنت شعر فارسی یعنی رفتاری غیر 
از آنچــه این دنیای مــادی و نفس به ما برای 
موفقیت پیشــنهاد می کنند چنان که نظامی 

هم در مخزن الاسرارش می گوید:
هرچه خلاف آمد عادت بود 
بود قافله سالار سعادت 

نیازمند هستند؛ خب همه اینها می شود نشانه. 
وقتی ما کلمه »درخت« را به زبان می آوریم ذهن 
مخاطب مسیر شناخته شده اش را بر اساس آن 
سه موردی که در بالا به عرض رسید طی می کند 

و به درک از آنچه ما گفته ایم می رسد. 
یکی از کارهای شــعر این اســت که ما را 
با مســیرهایی به غیر از مســیرهای مألوف و 
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حکمی از او به اجرا درمی آمده است. خب اینها 
همه طبیعی به نظر می رسند چرا که او شاه و 
ســلطان ایران بوده است. اما در همان روزگار 
شخصی دیگر نیز می زیسته که نامش »میرزای 
شیرازی« )که رحمت و رضوان خدا بر او باد( 
بوده است. وقتی شاه ایران امتیاز تجارت توتون 
و تنباکو را به انگلیسی های خبیث واگذار کرد 

به نظر می رسد آن معنا مد نظر شاعر بوده باشد 
و آن معنا این است: آسودگی خاطر.

اکنــون معنــای کل بیت چنیــن به نظر 
می رســد: از مسیری به غیر از مسیرهایی که 
می شناسیم و به آنها عادت کرده ایم کام خویش 
را طلب کن چرا که من از آن زلف پریشان به 

آسودگی خاطر رسیدم.
بــه غیــر از این تقابــل و تضــاد دو واژه 
»جمعیت« و »پریشــان« در بیت باعث ایجاد 
زیبایی شــده اســت. با این وجــود این بیت 
نوعی از ســبک زندگی و جهان بینی را نیز به 
نمایش می گذارد. برای نمونه در نظر  آورید در 
زمانه ای شخصی مانند »ناصرالدین شاه قاجار« 
قدرتمندترین ایرانی و شخص اول کشور بوده 
است. تقریبا تمام درآمدها و ثروت های کشور 
نــزد او بوده و یا او اختیاردار آنها بوده اســت. 
قشون نظامی نیز تحت فرمان او بوده اند و هر 

مواجهه با ماه در برابر ما قرار داد. او ماه و  هاله 
اطراف آن را به شکل کوزه سفالی و تراوشاتش 
دیــد و لذا از ترکیب آن دو با هم )ماه و کوزه( 
به بهترین شکل اجرای آن در زبان دست یافت 

که عبارت بود از: می تراود مهتاب.
تصور کنید بــرای دیدن مــاه و  هاله اش 
مردمــان همواره یک مســیر یا یــک راه را 

کلمه داریم که آن را به این شــکل می نویسیم: 
»درخت« که این می شــود کلمه یا همان دال. 
آنچه کــه آن را درخت می نامیم یعنی واقعیت 
آن می شــود مابه ازای خارجی کلمه درخت یا 
مدلول. درخت موجودی جاندار است که در شمار 
گیاهان قرار دارد. برخی از آنها میوه دارند و در 
خاک ریشه دوانده و برای رشد به آب و هوا و نور 

شناخته شده آشنا می کند و لذا ما از خواندن 
آن لذت می بریم چــرا که عرصه جدیدی در 

برابر ما می گشاید.
حال در مصراع نخست بیتی که به عرض 
رسید شــاعر می گوید از مســیری به غیر از 
مســیرهایی که می شناســیم و به آنها عادت 
کرده ایــم کام خویش را طلب کن. در مصراع 

با حضور در نیازمندی های روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید
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رنگ روغنی ســفید پانوراما مدل 
 1402 به شماره پلاک 782 ن 87 
موتــور  شــماره  بــه   68 ایــران 
شــماره  بــه   166B0095608
 NAA03FE1PJ568234 شاسی
به مالکیت سهیل میردار هریجانی 
مفقود گردیــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی خودرو ســواری پژو 
405 جی ال ایکــس آی 8/1 بــه 
 شماره پلاک 834 ی 16- ایران 34 
بــه رنــگ ســفید- روغنــی مدل 
ر  تــو مو ه  ر شــما و   1 3 9 0
12490017340 و شماره شاسی 
 NAAM01CA7BE222003
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

برگ ســبز و کارت خودروی ســواری 
بــه رنــگ   PARS TU5 پــژو تیــپ
ســفید مدل 1402 و به شماره پلاک 
798 ص 28 ایــران 42 و به شــماره 
موتور 139B0320900 و به شماره 
 NAAN11FE3PK283450 شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می گردد.

برگ سبز خودرو ســواری پراید 
 جی تی ایکــس بــه شــماره پلاک

917 ب 19- ایران 14 به رنگ 
نقــره ای مــدل 1386 و شــماره 
شــماره  و   2227667 موتــور 
 S141228643169 شاســی 
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

ســند کمپانی )ســند کارخانه ( و 
برگ سبز )کلیه مدارک( خودروی 
ســواری پژو پــارس به شــماره 
انتظامــی353 م 89 ایران 20 با 
شماره موتور 12486217437 
و شــماره شاســی 50510255 
مفقــود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد

سند کمپاني MVM X22 شــماره انتظامي 398د57 ایران 73 موتور
 NATFBAAS1P 1013877شاسي MVMD۴G15BYP013820

مدل 1402 به نام کاوه آزما مفقود و از درجه اعتبار ساقط است

 ) مالکیــت  )شناســنامه  ســبز  بــرگ 
  200CC موتورســیکلت دایچــی تیــپ 
پــلاک  شــماره  بــه    1391 مــدل 
موتــور ره  وشــما   67214 _638 
تنــه وشــماره   163FML  33743 

 N2 G***200  B91100090110009
کــد  بــه  زاد  یکــه  عبدالــه  نــام  بــه 
ملــی1829576305 مفقــود شــده از 

درجه اعتبار ساقط است.زرین شهر

مشــخصات  ســبزوکارت  بــرگ 
 1600iپیکان خودروی ســواری 
رنــگ ســفید، مــدل 1381 بــه 
شــماره انتظامی947ب23رشت 
شماره موتور 11158173996 
وشــماره شاســی 81577164 
مفقود گردیــده واز درجه اعتبار 

ساقط می باشد

مــدرک گواهینامه موقــت اینجانب 
شــادان اشــفعی فرزنــد علــی بــه 
شــماره شناســنامه 417 صــادره از 
گلپایگان در مقطع کارشناسی رشته 
مهندسی کامپیوتر- نرم افزار صادره 
از واحد دانشــگاهی تهــران مرکزی 
بــا شــماره 8/48664/الــف تاریخ 
1374/7/11 مفقود گردیده است. 
از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســلامی واحد 
تهــران مرکــزی به نشــانی: تهران- 
سوهانک بلوار ارتش- میدان قائم- 
خیابــان خنــدان- خیابــان ســلماس 

ارسال نمایند.

مالــک  شــیری  قربــان  علــی  آقــای  چــون 
خــودرو ســواری پــژو پــارس مــدل 1400 
 بــه رنگ ســفید روغنــی به شــماره انتظامی 
موتــور  و شــماره  ایــران 28  585 ق 73 
شاســی  شــماره  و   124  K  1665035
NAAN 01 CE8MK172041 بــه علــت 
فقــدان ســند کمپانــی و برگ ســبز خودرو 
تقاضای رونوشت المثنی سند مذکور را نموده 
اســت. لذا چنان که هر کس ادعایی در مورد 
خودروی مذکــور دارد ظرف ده روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نماید. بدیهی اســت پــس از انقضای مهلت 

مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. 

ه  ر شــما بــه  رفیعــی  ســعید  نــب  ین جا ا
خــودروی  لــک  ما  4200098490 ملــی 
مــدل   PARS XU7 تیــپ  پــژو  ســواری 
 25 هـــ   584 انتظامــی  شــماره  بــه   1400 
ایران 30 شماره  موتور K1629201 124شماره 
شاســي NAAN01CE1MH634629 به  علت 
فقدان اســناد ســازمان فــروش ایــران خودرو 
شامل برگ کمپاني و اسناد فروش و برگ تقاضای 
رونوشــت المثنــی اســناد مذکور را نمــوده. لذا 
چنان که کسی ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد 
از این تاریخ ظرف مدت 10 روز به دفتر منطقه ای 
ایران خودرو واقع در پیکانشهر ، ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدیهی است پس از انقضای مهلت 

مذکور طبق ضوابط اقدام خواهد شد.

آگهیهای
مفقودی

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال مرکز

خریدوفروش
انواعخودرو

لوازمیدکی
خودرو

حملونقل

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه
ج
و
ت

فرمتقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال ۱۴۰۲

امورمشترکینموسسهکیهان تلفن:35202278-021نمابر:021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................
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